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Abstract

Imam Khomeini’s political thought and model of state is a relatively new approach in the realm 
of “Islamic government.” In this model, entitled Islamic Republic, the republic is a “genus”, and 
Islam is the “differentia” from other kinds of republics. The importance of this point is that when 
the republic is the essensial part of a political system, one should expect its consequences to 
appear in all respects. However, in the political and legal literature, it is not possible to achieve 
a precise and comprehensive definition of the republic. The absence of this definition, causes 
various conflicts and disputes at the levels of decision-making and implementation on one hand, 
and the prevailing discourses on these matters on the other. Adopting an analytical-descriptive 
method, this article aims to find a comprehensive definition of the republic in the political system 
of the Islamic Republic and to examine and analyze its theoretical and practical consequences. 
According to the findings of the article, the presented model in the Islamic Republic of Iran 
is based on the formal and substantive structure of the republic and within the framework of 
“Modern Great-Approach”; Accordingly, the Islamic Republic is obliged to consider the 
necessities and requirements of this matter in all its aspects to prevent metamorphosis and 
alteration of the nature of the government.
Keywords: Republicanism, constitution, imam Khomeini, right to self determination, religious 
Democracy.
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جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام 
جمهوری اسلامی ایران

رحیم نوبهار1
سید محمد رضا متقی2

چکیــده: الگوی سیاســی مدنظــر امام خمینی، رویکرد نســبتاًً جدیــدی در قلمرو 
»حکومت اسلامی« به شــمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزلۀ »نوع« 
ی معرفــی کرده که جمهوریت، »جنس« آن و اسلامیت، »فصل ممیز« آن از ســایر 
جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت 
تا پیامدهای آن در تمام شــئون پدیدار شــود. بااین حال، در ادبیات سیاســی و حقوقی 
نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این 
تعریف موجب تعارض ها و مناقشــه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از 
جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شــده است. ازاین رو پژوهش 
موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساســی و سخنان امام خمینی در 
زمان معرفی ســاختار مدنظرشــان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی 
جمهــوری اسلامی و بررســی تأثیرات نظری و عملی آن اســت. برابــر یافته های این 
مقاله، الگوی ارائه شــده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ســاختار شکلی و ماهوی 
جمهوریــت اســت و در چهارچوب »کلان الگوی مــدرن« قرار می گیــرد؛ بنابراین 
مســئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت نظام، 

الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
کلیدواژه هــا: امام خمینی، جمهوریت، حق بر تعیین سرنوشــت، قانون اساســی، 

مردم سالاری دینی.
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مقدمه
جمهوری، اصطلاحی سهل و ممتنع در ادبیات سیاسی است. باآنکه به‌ظاهر کاملًاً قابل فهم 
می نماید؛ اما پس از بررسی الگوها و نمونه های آن، گسترۀ بزرگی را در مقابل دیدگان ناظران 
می نهد؛ به گونه ای که از دموکراتیک ترین حکومت ها تا نظام های پلیسی و حتی ساختارهای 
سنتی استبدادی که تنها در نام، پادشاهی مطلقه نیستند خود را به این صفت معرفی می کنند. 
بر این اساس برای درک چیســتی جمهوریت و کارکرد ابزارهای آن در هر ساختار سیاسی، 
لاجرم باید الگوی مطلوب نظری آن ســاختار در خصوص جمهوریت را بررســی نمود. بر 
همین اساس است که برای درک چیستی و میزان نفوذ جمهوری در نظام جمهوری اسلامی 

ایران نیز ابتدا باید الگوی نظری مطلوب آن را موردبررسی قرار داد.
آنچه در کش��ور ما این مطالعه را ضروری‌تر‌ می‌ســازد این واقعیت است که امام خمینی 
در ســال 1357 و در تعریف نظام سیاســی مدنظر خود برای آیندۀ ایران، جمهوری اسلامی 
را پیــرو جمهوریتی تعریف می کنند که مانند ســایر جمهوری های موجود در جهان خواهد 
بود و ویژگی اسلامیت آن را نیز در اجرای احکام اسلام مورد شناســایی قرار می دهند )امام 
خمینی،1385، ج،5 ص. 548(. این نگاه در اسلوب واژگانی عبارت »جمهوری اسلامی ایران« 
نیز مشــهود است و ترتیب قرار گرفتن این ســه واژه در کنار هم بار معنایی خاصی دارد که 
به موجب آن، اسلامیت، صفتی برای کلمۀ جمهوری در نظر گرفته شده و ایران، مضاف الیه 
آن اســت. از منظر ادبیات »کلیات خمــس« در مباحث منطق نیز جمهوری اسلامی ایران، 
»نــوع«، جمهوریــت، »جنــس«، اسلامیت، »فصل« و ایــران »عََرََض عــام« این عبارت 
شناس��ایی میش��ود؛ اس��ختاری که در برخی از ســخنان امام خمینی می توان توجه به آن را 
دریافت و در تفسیر آن می توان گفت جمهوری اسلامی ایران به منزلۀ یک نوع، یعنی نظامی 
جمهوری مانند همه جمهوری های جهان )امام خمینی،1385، ج 4، ص. 479( که حد افتراق و 
فصلش با ســایر جمهوری ها، اسلامیت آن است )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 311( و در ایران 

اجرایی می شود.
دلیل این اندیشــۀ امام در باب تلفیق جمهوریت با حکومــت اسلامی را می توان برآمده 
از نظریه فقهی خاصشــان دانســت؛ ایشــان بر آن بودند که ماهیت نظام سیاســی در اسلام 
تعیین شــده است نه شکل آن )نوبهار، 1394، ص. 82(، به همین واسطه عبارت »اسلامیت« و 
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»جمهوریت« را برای نخســتین بار به تاریخ 1357/7/22 در کنار هم مطرح می کنند )امام 
خمینی،1385، ج 4، صص.4-1(؛ نظریه ای که جمهوری اسلامی را به شــکل یک ذات یافته و 
نه یک کلمه افزودن بر آن را برمی تابد و نه یک کلمه کاســتن از آن را )امام خمینی،1385، ج 

6، صص. 452-454(.
اما از زمان اســتقرار نظام سیاســی جمهوری اسلامی در ایران، مناقشــات در خصوص 
تعریــف جمهوریت و دامنۀ نفوذ آن و بالأخص در نســبت آن با اسلامیت تبدیل به یکی از 
گره های اصلی نظام سیاسی و حقوقی ایران شده است. این تعارض ها که بیشتر حول محور 
کار ویژه های نهادهای اصلی حاکم در این ساختار سیاسی )ازجمله رهبری، شورای نگهبان 
و مجلس خبرگان( از جانبی و گفتمان های مطلوب نظام )در خصوص مواردی مانند حقوق 
سیاســی، اجتماعی، شــهروندی و اقتصادی( از جانب دیگر خودنمایی می کند، در زندگی 
جاری شهروندان هم تأثیرگذار شده است و اگر راهکاری برای حل آن یافت نشود می تواند 

محمل مخاطرات جدی تری برای این میراث گران سنگ امام خمینی باشد.

1. پیشینۀ تحقیق
دراین باره تاکنون پژوهشــگران مختلفی به ارائه نظر پرداخته اند و هرکدام از زاویه ای موضوع 
مورداشــاره را بــه ورطۀ محک کشــیده اند. در این میــان می توان به مقالــۀ »جمهوریت و 
اسلامیت از دیدگاه امام خمینی و قانون اساســی«، نوشــتۀ ســید جواد ورعی اشاره کرد که 
کوشــیده اســت به راهکاری برای گره گشایی از تعارض این دو مهم دست یابد. به نظر این 
نویســنده اگر جمهوریت را صرفاًً به منزله ظرف حکومت اسلامی در نظر بگیریم، تعارضی 
میان این دو مفهوم وجود نخواهد داشــت. حســین جوان آراســته نیز در مقالــه ای با عنوان 
»جمهوریت و اسلامیت در قانون اساســی جمهوری اسلامــی ایران« همین هدف را دنبال 
می کند. وی در این مقالــه تصریح می کند با توجه به جایگاه هردوی این مفاهیم، تضعیف 
هر یک آســیب به کلیّّت جمهوری اسلامی اســت و قانون اساسی می تواند بهترین داور در 
خصوص میزان نفوذ هر یک باشــد. غلام حســن مقیمی هم در مقالــۀ »درآمدی بر مفهوم 
جمهــوری« با تفکیک رهیافت هــای جمهوریت، درنهایت عنــوان »جمهوری مکتبی« را 
زیبنده تر بــرای نظام جمهوری اسلامی ایران می داند و عــملًاً رهیافت مدرن جمهوریت را 
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مترادف با ساختار لیبرال آن در نظر می گیرد.
مقالۀ حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به قانون اساسی، سخنان 
امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظر و سایر منابع در اختیار به این دو سؤال پاسخ دهد 
که معنا و مفهوم واژه جمهوری به کاررفته در عبارت جمهوری اسلامی ایران چیســت و این 
مفهوم باید چه تأثیری در امور اجرایی، تقنینی، قضایی و ســایر شــئون این نظام بگذارد؟ در 
این راستا، برای نیل به اهداف این پژوهش ابتدا تعریف‌های موجود در این حوزه موردبررسی 
قرار می گیرد، ســپس ویژگی های جمهوریت استخراج شده و پس ازآن، با مابه ازاهای آن در 
الگوی جمهوری اسلامی ایران مقایسه می شود تا بتوان درنهایت به حکمی کلی در خصوص 

نفوذ جمهوریت در نظام سیاسی حاکم بر ایران دست یافت.

2. الگوهای جمهوریت
جمهــوری، معادل واژۀ یونانی Republiqu، کلمه ای پر کاربرد و قدیمی در فلســفۀ سیاســی 
اســت. واژۀ جمهوری، مأخوذ از لغت Republic، برگرفته از ریشــۀ لاتینــی Respublica و 
مرکــب از دو لفــظ Res به معنای شــیء یا امــر و publica به معنای عمومــی و یا همگانی 
اســت )laclau, 1990, p. 237(. لئوناردو برونی1، تاریخ نگار ایتالیایی ریشــۀ لفظ جمهوری را 
اصطلاح لاتیــن »publica res« به معنای »امر عمومی« می دانــد )مقیمی، ۱۳۷۸، ص. ۱۶۱(. 
لغت نامۀ دهخدا نیز »جمهور« را به معنای »همه مردم، جماعت کثیر،... و با مصدر جعلی 
جمهوریت، توده،...؛ حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملت باشد« معرفی می کند 

)دهخدا، ۱۳۷۳، ص. ۶۹۰۱(.
فارغ از تعریف‌های زبان شناختی، مفهوم جمهوریت نیازمند بررسی دقیق است. در این 
راســتا می توان جمهوریت را در چهار الگوی کلی تقسیم بندی کرد و نظام های سیاسی را بر 
این اســاس مورد بازشناسی و دســته بندی قرار داد. این چهار کلان الگو بدین شرح هستند: 

کلان الگوی آتن، کلان الگوی روم، کلان الگوی رنسانس و کلان الگوی مدرن.

1.Leonardo Bruni
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1-2. کلان الگوی یونان )با تأکید بر نظام سیاسی آتن و اندیشه های ارسطو(
در دولت-شهر آتن از حدود 510 ق.م تا زمان فتح این سرزمین ها به دست اسکندر1 مقدونی 
)356 تــا 323 ق.م( )به جز چند دوره کوتاه( نظامی بــا عنوان جمهوری حکم فرما بود. در 
این دوران امور شهر به واسطۀ رأی شهروندان و منتخبین آن ها اداره می شد. به علت جمعیت 
کم این دولت -شــهرها، حتی دادگاه ها نیز در مجامع عمومی رسمیت می یافت و شهروندان 
به عنوان هیأت منصفه در آن شرکت می کردند )البته در این ساختار صرفاًً مردان آزاد پیرو دین 
رسمی شهروند شناخته می شدند(. حاکمان نیز از میان واجدان رأی یا به‌صورت قرعه انتخاب 
می شــدند و یا با برگزاری مناظره های طولانی برای کسب آرای مردم تلاش می کردند. این 
جنس از حکومت داری به واســطۀ انحصار اطلاعات رأی دهندگان به گفت وگوهای جدلی 
)و بدون امکان سنجش واقعیت ها( باعث واکنش های اندیشمندان بزرگی مانند ارسطو2  شد 

.)Wilson, 2006, p. 627(
ارســطو در نظام اندیشــه ای خود حکومت ها را بر اساس شــمار حکام و اهداف آن ها 
به شــش الگو تقســیم می کــرد. ازنظر شــمار، درصورتی که در مســیر خیــر همگانی گام 
برمی داش��تند، حکومت یک فرد را یک‌تن‌سالاری یا مونارشی، چندتن‌نخبه را نخبه‌سالاری 
یا آریستوکراسی و حکومت همگان را، مردم سالاری یا جمهوری نام می‌نهاد و صورت زوال 
یافتــه جمهــوری را که افراد در آن صرفاًً به فکر منافع خود بــوده و عوام فریبی در آن حاکم 

است، با عنوان دموکراسی معرفی می کرد3 )مقیمی، ۱۳۷۸، ص. ۱۶۴(.
مهم ترین دغدغه این کلان الگو پیش از هر چیز، نتیجه حکمرانی بود، نه شــکل آن. بر 
این مبنا ارسطو و پیروان وی معتقد بودند هر حکومتی که در مسیر خیر عمومی گام بردارد، 

فارغ از شکل و شمار حاکمان آن مطلوب است.

1. Alexander
2. Aristotle
3. ارســطو همچنین صورت زوال یافتۀ حکومت یک تن ســالار را »تورانی« و نظام چند تن سالار را »الیگارشی« 

می نامید )آشوری، 1375، ص. 305(.
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2-2. کلان الگوی روم )با تأکید بر جمهوری رم و اندیشه های سیسرون(
از حدود سال های 600 ق.م در روم مجلس سنا وجود داشت و بر عملکرد پادشاهان نظارت 
می کرد. در ســال 509 ق.م سنا تصمیم می گیرد پادشــاهی را منحل و به جای آن حکومت 
جمهوری تأســیس کند، به صورتی که دو نفر به عنوان کنســول، با قدرت های برابر و رقیب 
یکدیگر، برای مدت محدود به عنوان حاکم انتخاب شــوند. پس از گذشت حدود صدسال 
از این واقعه کم کم تصمیم گرفته شد عوام هم با انتخاب شهروندان به مجلس سنا راه یابند. 
این ساختار نیز مانند یونان صرفاًً مردان آزاد را شهروند می دانست؛ اما اندیشۀ دینی آنان را در 
ایــن امر دخالت نمی داد )بایرناس، 1385، ص. 108(. در این نظام مهم ترین وظیفۀ کنســول ها، 
.)Saddington, 2011, pp. 237-362( ادارۀ دولت و اجرای قوانین تصویب شده در مجلس سنا بود

در این عصر یکی از مهم ترین اندیشمندان فلسفۀ سیاسی روم، سیسرون1 )106 ق.م تا 43 
ق.م( به تبیین جمهوریت پرداخت. به عقیدۀ وی مقصود از جامعه، اجتماع دسته ای از افراد 
به هر طریق نیست، بلکه مقصود، اجتماع عدۀ کثیری از مردم بوده که نسبت به امر عدالت، 
منافع مشــترک عامه و برای مصالح عمومی با یکدیگر به توافق رسیده اند )فاستر، ۱۳۷۰، ص. 
۳۰۸(. وی معتقد بود هر فرد انسانی، با ظرفیت و قابلیت تشخیص و استعداد شناسایی حقوق 
طبیعت، آفریده شده است. به عبارت دیگر همۀ مردم فیلسوف اند؛ بنابراین، در اندیشۀ سیاسی 
سیســرون، مردم در زندگی سیاســی-اجتماعی به تساوی طبیعی می رســند و انسان ها ذاتاًً با 
هم مســاوی هســتند و بدون تبعیض طبقاتی می توانند در سرنوشــت عمومی خود مشارکت 
کنند )پازارگاد، ۱۳۵۹، ص. ۲۳۷(. از مهم ترین ویژگی های این کلان الگو می توان به شناسایی 
حکومــت به منزلۀ یک نهاد و مادام العمر نبودن حکام از جانبی و دید مثبت به شــهروندان و 
پذیرش رشــید بودن آن ها از جانب دیگر اشــاره کرد. نکتۀ قابل توجه دیگر در خصوص این 

کلان رهیافت، توجه به جمهوریت به عنوان یک »ارزش« نسبت به سایر حکومت هاست.

3-2. کلان الگوی رنسانس )با تأکید بر جمهوری فلورانس و اندیشه های ماکیاولی(
در دوران رنســانس )از حدود قــرن 14 تا قرن 17 میلادی( نگاه به گذشــته )پیش از ظهور 

1. Cicero
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مسیحیت( رونق چشم گیری پیدا کرد و یکی از وجوه شاخص آن نیز در امر حکومت داری 
رخ نمود. یکی از بســترهای مهم این اتفاق که الهام بخش ســایر ملت ها نیز شد، »جمهوری 
فلورانــس« بود. جمهــوری فلورانس )واقع در ایتالیای کنونی( در ســال ۱۱۱۵ م. زمانی که 
 .)Bartlett, 2005, p. 35( مردمــش بر نظام پادشــاهی حاکم قیام کردنــد، پایه گذاری شــد
شــورایی موسوم به »ســینیوریه« این جمهوری را به تقلید از جمهوری حاکم در روم، اداره 
می کرد. شهروندان این جمهوری اعضای این شورا را هر دو سال یک بار انتخاب می کردند. 
پس از سال 1548میلادی و پس از برخی تغییرات در نظام تصمیم گیری این ساختار، آزادی 
 Van Veen,( مذهب به صورت رسمی در حقوق سیاسی این جمهوری به رسمیت شناخته شد

.)2013, pp. 190
در ایــن دوره بود که یکی از مهم ترین نظریه پردازان حیطۀ حکومت‌داری، نیکولو ماکیاولی1 
)1469 تــا 1527 م.( بــه ارائۀ نظریات خود در خصــوص جمهوریت پرداخت. وی با وجود 
علاقه به تقســیمات حکومتی ارســطویی، اساســاًً حکومت ها را در حالت کلی به دو شکل 
»ســلطنتی« و »جمهوری« تقسیم  کرد؛ یعنی به حکومتی که حاکم را مردم انتخاب کنند و 
توانایی عزل آن را داشته باشند، جمهوری می گفت و نظام سیاسی‌ غیرازاین صورت را سلطنت 
می نامید )Rahe, 2008, p. 282(. به صورت کلی، این رویکرد، چه از منظر شکل و چه از منظر 
ماهیت، نگاهی کارکردگرا به مقولۀ حکمرانی داشــت و بــه همین دلیل نوع حکومت را در 

ساختارهای ارزشی موردسنجش قرار نمی‌داد )کلوسکو، 1396، ص. 25- 32(.

4-2. کلان الگوی مدرن )با تأکید بر سرآغاز هلندی آن و فلاسفۀ عصر روشنگری(
پس از پیروزی انقلاب مردم پروتستان هلند در قرن 16. م علیه دولت کاتولیک اسپانیا، حکومتی 
در این کشور به قدرت رسید که نتیجۀ آن تلاشی مؤثر در جهت توسعه‌ای با مختصات امروزی 
بود )Geyl, 2001, p. 55(. این نظام برآمده از انقلاب که به »جمهوری بازرگانی« نیز شــهرت 
یافت، معتقد بود به طبیعی ترین نوع حکومت‌داری )منطبق با ســاختار انســانی رشید و دارای 
کرامت ذاتی( دست یافته است، زیرا در آن خود شهروندان بر خویش حکومت می کنند و هیچ 

1. Niccolo Machiavelli
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حاکمی توانایی مستبد شــدن را ندارد )لیپست، 1383، صص. 544-540(. برای تحقق این هدف 
نیز لاجرم به ایجاد الزامات شکلی و ماهوی بنیادین برای مفهوم جمهوریت دست زد؛ ازجمله 
انتخابی بــودن حکام، محدود بودن دورۀ زمامداری، تدوین قانون اساســی، آزادی مالکیت، 
عدم اجازه ســرکوب اقلیت و الزام به شفافیت در تمام امور. همین رویکرد و ادامۀ آن در سایر 
کشورها و سپس شــکوفایی آن در انقلاب استقلال امریکا، توانست مفهوم جمهوریت را در 

.)Pangle, 1988, p. 37( افق های جدیدی بازتعریف کند
در این کلان الگو، عرصۀ جامعۀ مدنی، مرکز ثقل تصمیمات سیاسی-اجتماعی به شمار 
آمد و مهم ترین مشــخصۀ خود را نیز در پاســخگویی به نزاع و تعارض آزادی و فردیت، با 
ارادۀ عمومــی و قانون تعریف کرد )مقیمی، ۱۳۷۸، ص. ۱۶۹(. بدین ترتیب، مهم ترین دغدغۀ 
اندیشــمندان سیاسی این دوره مسئلۀ »آزادی« قلمداد شــد که ممکن است توسط ساختار 
سیاســی تهدید شــود. جمهوریت در این فضا، فارغ از ویژگی های شــکلی، معانی ماهوی 
فراوانی دارد و بر همین اســاس، باید آن را نه به منزلۀ یک شــکل، بلکه به عنوان یک گفتمان 

بررسی کرد )بلوم، ۱۳۷۳، صص.657-668(.
در کل می توان تحلیل بنجامین کونســتانت1 )1767 م تا ۱۸۳۰ م(، اندیشــمند سیاســی 
فرانسوی را در شناخت جمهوری مدرن کلیدی دانست. وی معتقد بود تفاوت جمهوری های 
کید اصلــی تصمیم گیری به صورت دســته جمعی  باســتانی و جمهوری هــای مــدرن در تأ
)جمهوری های باســتانی( و آزاد بودن فرد در تعیین سرنوشــت خویش به عنوان دال مرکزی 
بحث )جمهوری های مدرن( است )لیپست، 1383، ص. 539(. از جانب دیگر، این کلان الگو 
توانست درنهایت، عناصر جنسیت، حریت، طبقه، نژاد و اندیشه را از لوازم شناسایی شهروند 
جدا سازد و باارزش دانستن جمهوریت، گسترده ترین جامعۀ آماری را برای تحقق حق تعیین 

سرنوشت به کار گیرد.

3. الزامات مفهوم جمهوریت
بــرای آنکه بتوان نگاهی درســت تر به تعریف جمهوری و ســپس نســبت آن با جمهوریت 

1. Benjamin Constant
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مدنظر ساختار سیاســی ایران داشت باید به شمارش اجمالی ویژگی های این الگو در ‎کلان 
رهیافت های مطرح شده دست زد.

1-3. الزامات شکلی مفهوم جمهوریت
با توجه به مطالب موجود می توان دریافت جمهوریت دارای ویژگی‎های شــکلی شــاخصی 
است که برای این عبارت نقش حیاتی دارد. این ویژگی های شکلی را می توان در شش دسته 

خلاصه کرد:
1. رؤســای حکومت، از سوی شــهروندان انتخاب می شوند )مشــترک بین تمام کلان 
الگوها(؛ 2. حاکمان در قبال شــهروندان و ارگان های نظارتی خود مسئول هستند )مشترک 
بین همه کلان الگوها(؛ 3. دوره زمامداری حاکمان محدود است )مشترک بین همه کلان 
الگوهــا(؛ 4. اختیارات و احکام صــادره از جانب حاکمان تنها در صــورت مقید بودن به 
قانون، مطاع اســت )مشترک بین دو کلان الگو آخر(؛ 5. در این ساختار تفکیک قوا وجود 
دارد )مشــترک دو کلان الگوی آخر(؛ 6. در این نظام سیاسی، »قانون اساسی« وجود دارد 

)قانون اساسی/ مشترک بین دو کلان الگوی آخر(.

2-3. الزامات ماهوی مفهوم جمهوریت
اندیشــه های ســنتی، اصولًاً جمهوریت را بیشتر دارای ویژگی های شــکلی می داند؛ اما در 
اندیشــه های جدیدتر، وجود برخی عناصر ماهوی جزء ذات جمهوریت شــناخته می شود؛ 
ازجملۀ این ویژگی ها می توان به این شــش مورداشــاره کرد: 1. شهروندان در حوزۀ عمومی 
رشیدند )مشترک بین همۀ کلان الگوها(؛ 2. همه شهروندان از منظر شهروندی با هم برابرند 
)منحصر به کلان الگوی آخر(؛ 3. مردم صاحب حقوق سیاســی، اجتماعی و ... هســتند 
)منحصــر به کلان الگوی آخر(؛ 4. در این نظام، اصل شــفافیت مقدمه‌ای برای تحقق حق 
تعیین سرنوشت شناخته می شود )منحصر به کلان الگوی آخر(؛ 5. به هیچ بهانه ای نمی توان 
اقلیت مســالمت خواه را ســرکوب کرد و مخالفت اقلیت و تلاش برای اکثریت شدن، خود 
جزئی از جمهوریت تلقی می شود )منحصر به کلان الگوی آخر(؛ 6. شهروندان دارای حق 

تعیین سرنوشت هستند )هدف غایی همۀ تعاریف جمهوریت(.
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4. مفهوم »جمهوریت« در عبارت »جمهوری اسلامی ایران«
اینک پس از تلاش برای استخراج اقسام مفاهیم جمهوریت، می توان به سراغ این مفهوم در 
عبارت جمهوری اسلامی رفت. در این بخش نیز مانند بخش پیشــین، موارد بر اســاس دو 

دستۀ شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4. الزامات شکلی مفهوم جمهوریت و جمهوری اسلامی ایران
بــا توجه به آنچــه پیرامون الزامات شــکلی جمهوریت گذشــت می توان الزامات شــکلی 

جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر برشمرد:

1-1-4. انتخاب مسئولان امور عمومی از سوی مردم

طبــق قانون اساســی، در جمهوری اسلامی ایران باید تمامی ســمت های سیاســی، اداری، 
تقنینی و... کشــور، به واســطه یا بی واسطه، از طریق رأی شــهروندان انتخاب شوند )اصل 
6(. مهم ترین ســمت های ملی که به صورت مســتقیم شــهروندان آن ها را انتخاب می کنند 
ـشورای اسلامی هــستند.  نمایــندگان مجــلس خبرگان، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ـ
مهم ترین ســمتی که به واسطۀ )مجلس خبرگان رهبری( انتخاب می شود رهبری است )اصل 
107(1. انتصاب رئیس قوۀ قضائیه، فرماندۀ کل ســپاه، رئیس ستاد مشترک، اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحــت و... نیز طبق اصل 110 و 112 بر عهدۀ رهبــری بوده؛ رهبری که بنا به 

فرض قانون اساسی به واسطه، منتخب شهروندان است.

2-1-4. مسئولیت زمامداران و نظارت بر آن‌ها

برابر قانون اساســی، مجلس خبرگان موظف به نظارت بر رهبری اســت و اصل 111 بر این 
نکته تصریــح دارد. اصل 142 نیز به مقولۀ دارایی‌های ســران مملکتی پرداخته و نظارت بر 

1. البته نظارت شورای نگهبان بر انتخابات این مجلس موجب بروز شائبه هایی در آزادی عمل نمایندگان آن شده 
است.
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آن را بــر عهدۀ رئیس قوۀ قضائیه گذاشــته اســت.1 اصل 122 قانون اساســی به صراحت بر 
مســئولیت دولت در »برابر ملت، رهبر و مجلس شــورای اسلامی« اشــاره می کند. هم قوۀ 
قضائیه )نظارت قضایی( و هم قوۀ مقننه )نظارت سیاســی( نظارتــی تمام عیار بر قوۀ مجریه 
دارند؛ تا آنجا که حتی هرکدام می توانند درخواست عزل رئیس جمهور را مطرح کنند و پس 
از تأیید رهبری )بند 10 اصل 110(، وی از کار برکنار می شــود. همچنین مجلس می تواند هر 

یک از وزرا را به استناد اصل 89 استیضاح و درنهایت از وزارت عزل کند.
در باب نظارت پذیری قوۀ مقننه، این قوه خود دارای دو رکن اســت؛ یک رکن مجلس 
شــورای اسلامی و رکن دیگر شورای نگهبان قانون اساسی. شورای نگهبان بر عدم مغایرت 
مصوبات مجلس شــورای اسلامی با قانون اساســی و یا قوانین اسلام نظارت می کند )اصل 
72(؛ اما ناظر مشــخصی )به جز نظارت قیمومیتی رهبری( در خصوص شــورای نگهبان در 

نظر گرفته نشده است.
در خصــوص نماینــدگان مجلس نیــز به موجب اصل 86 بــرای مقابله با فشــارها علیه 
نمایندگان، ســطحی از مصونیت پارلمانی در »مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و 

رأی« و »تعقیب یا توقیف« در نظر گرفته شده است.
در ســاختار جمهوری اسلامی ایران، نظارت نظام مند و مؤثر بر قوۀ قضائیه وجود ندارد 
و می تــوان آن را در امکان عزل رئیس این قوه به وســیلۀ رهبــری )بند 6 اصل 110( منحصر 

دانست.

3-1-4. محدودیت دوره زمامداری

فارغ از رهبری، تصدی ســایر سمت های اصلی در جمهوری اسلامی، زمانمند است. اصل 
114 محدودیــت دوره زمامداری رئیس جمهور، اصل 63 محدودیت دورۀ نمایندگی مجلس 

و اصل 157 نیز به محدود بودن دورۀ تصدی سمت ریاست قوۀ قضائیه اشاره دارد.

1. ایراد عمده این اصل آن اســت که رهبری خود رئیس قوۀ قضائیه را به این سمت می گمارد؛ درنتیجه شائبه عدم 
بی طرفی وی به این واسطه پررنگ می شود.
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4-1-4. حاکمیت قانون1

طبق قانون اساســی، وضع قانون و مقررات بر عهدۀ نهادهای مشــخصی قرارگرفته است؛ به 
صورتی که مرجع انحصاری وضع قانون )اصل 71( مجلس شــورای اسلامی اســت. ســایر 
نهادهای این ســاختار تنها می توانند در حیطۀ وظایف خود به وضع مقررات هم راستای قانون 
و اصطلاحــاًً آیین نامه بپردازند )به طور  مثال قوۀ مجریه و اصل 138(. بر این اســاس، اصل، 
عدم مســئولیت نهادهای حکومتی و در کل اصل بر آزادی ارادۀ شــهروندان در همه امور 

است مگر قانون خلاف آن را به صراحت ذکر کرده باشد.
احکام دادگاه ها نیز به اســتناد اصل 166 باید از قوانین نشــأت گرفته باشــد. البته اصل 
بعدی استثنائی بر آن وارد می کند و آن استناد به »منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر« است 
کــه می تواند باعث بروز مغایرت با حاکمیت قانون، اصــل قانونی بودن و به تعبیری، قاعده 

»قبح عقاب بلابیان« شود.2

5-1-4. تفکیک قوا

اصل 57 به مقوله تفکیک قوا پرداخته است. البته تفکیک موردنظر این اصل، مطلق نبوده و 
ویژگی هایی در آن وجود دارد که درصدد ایجاد تعادل میان قواست و حتی بیان عبارت »زیر 
نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت« به واسطه آنکه محدود به عبارت »طبق اصول آینده این 

قانون« شده، به عبارت دیگر می تواند تضمین کنندۀ تفکیک قوا باشد.

6-1-4. قانون اساسی

قانون اساسی که عالی ترین سند الزام آور هر نظام سیاسی است و حدود و اختیارات متصدیان 

1. میان حاکمیت قانون از منظر شــکلی و ماهوی بین نظریات مختلف اندیشــمندان تفــاوت وجود دارد )برای 
مطالعۀ بیشتر مراجعه شود به: عباسی، 1395، صص 40-33(. اشارات بیان شده در این بخش ناظر بر حاکمیت 

قانون شکلی است.
2. هرچند این تفســیر معقول هم وجود دارد که اصل 36 را ناظر به حــوزۀ جزائیات و اصل 167 را ناظر به امور 
مدنی یا آن دسته از احکام جزایی دانست که با قاعدۀ »قبح عقاب بلابیان« منافات نداشته باشد. در این صورت، 
استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، مغایر با قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان یا اصل قانونی بودن جرم نخواهد 

بود.
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امور عمومی را از جانبی و حقوق مردم را از جانب دیگر تعیین می کند در جمهوری اسلامی 
و در همه پرســی سال 1358 به تصویب رسید و در ســال ۱۳۶۸ موردبازنگری و در معرض 
رأی عمومی قرار گرفت. اشــارات مختلف این ســند به حقوق و آزادی های شــهروندان و 
همچنین اس��ختار حکومت و ارکان آن نشان دهندۀ وجود یک قانون اساسی نسبتاًً قابل‌قبول 

در جمهوری اسلامی ایران است.

2-4. الزامات ماهوی مفهوم جمهوریت و جمهوری اسلامی ایران
بــا توجه به آنچــه پیرامون الزامــات ماهوی جمهوریت گذشــت می تــوان الزامات ماهوی 

جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر برشمرد:

1-2-4. صلاحیت شهروندان برای استیفای حق و رشید بودن آن‌ها

از منظر جمهوریت، شهروندان رشید هستند و خود می توانند به استیفای حقوقشان بپردازند. 
فصل سوم قانون اساسی و هر جای دیگر از این متن که به حقوق فردی، جمعی و اجتماعی 
اشاره کرده اســت دلالت بر این نکته دارد. اساساًً برگزاری همه پرسی برای این سند حقوقی 

در سال 58 و 68 پذیرش این پیش فرض را به نمایش می گذارد.

2-2-4. برابری میان شهروندان

بخش پایانی اصل 107 در خصوص رهبری اظهار می دارد: »...رهبر در برابر قوانین با سایر 
افراد کشور مساوی است.« همین مسئله مؤید آن است که چنانچه بالاترین سمت کشور در 
برابر قانون با مردم مســاوی اســت، پس سایر مقامات هم در ذیل همین نکته می گنجند و از 
باب نظری در این جمهوری نمی توان شخصیتی را یافت که نسبت به سایر شهروندان برتری 

داشته باشد و بتواند خارج از حیطه وظایف قانونی خود عمل کند.
امــا دربارۀ برابری در حق ها مســئله متفاوت اســت. عمده تبعیض های شناسایی شــدۀ 
نهادها و اســناد ملی و بین المللی در خصوص رفــع تبعیض ها در حیطۀ »نژادی و قومیتی«، 
»جنســیتی« و »عقیدتی« اســت. قانون اساســی ایران نیز با توجه به این مهم، در خصوص 
جنســیت و نژاد، در بند 14 اصل 3 و اصل 19 صراحتاًً حکم به عدم تبعیض صادر می کند. 
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در بخش های دیگر قانون اساســی نیز نمی توان به صورت جــدی ردپایی از تبعیض نژادی یا 
تبعیض صریح جنســیتی یافت1؛ اما تبعیض نســبت به اقلیت های فکــری و دینی، در قانون 
اساسی، چشم گیر است. برای نمونه می توان مدعی بود در جمهوری اسلامی ایران همه افراد 
با هر طبقه، نژاد، جنســیت و اندیشه شهروند محسوب می شوند و در حق انتخاب گری برابر 
هستند؛ اما در حق انتخاب شدن، بر اساس قانون اساسی، شهروندان به چهار درجه مختلف 
طبقه بندی می شــوند؛ درجه اول فقیهان و مجتهدان هستند که به واسطۀ طبقۀ خویش برتری 
یافتــه و می توانند ســمت هایی مانند رهبری )اصل 109( و ریاســت قوۀ قضائیه )اصل 157( 
را به خود اختصاص دهند؛ درجۀ دوم جامعه شــیعیان )اکثریت مطلق جمعیت( هســتند که 
به واسطۀ مذهب خود از دید قانون برتری یافته و سمت ریاست جمهوری )اصل 115( بدان ها 
اختصاص یافته است؛ درجۀ سوم پیروان ادیان رسمی و مذاهب اسلامی شناسایی شده هستند 
که می توانند به واسطۀ دین شناسایی شــده خود در کنار سایر شیعیان نماینده مجلس شورای 
اسلامی شوند )اصل 64( و درجۀ چهارم نیز سایر شهروندان که جزء هیچ کدام از سه تقسیم 
پیش گفتــه نبوده و نمی توانند در هیچ انتخاباتی نامزد شــده و صرفــاًً نقش رأی دهنده را ایفا 
می کنند. البته این رویکرد قانون اساسی سقف رویکرد برابری‌خواهانه شریعت نیست؛ برابر 
برخی تفس��یرها و برداشت‌ها، ظرفیت‌های شــریعت برای اتخاذ رویکردهای برابری خواهانه 

بسی بیش از وضعیت کنونی است )برای نمونه ر. ک. به: نوبهار، 1400، ص. 13(.

3-2-4. آزادی‌های عمومی

بحث حق ها و آزادی های عمومی به صورت اخص در فصل ســوم قانون اساسی موردتوجه 
قرارگرفته است. اصل ۲۳ بر ممنوعیت تفتیش، اصل ۲۴ در خصوص آزادی رسانه ها، اصل 
۲۶ در باب آزادی احزاب، انجمن ها و... و اصل ۲۷ به آزادی تجمعات می پردازد و اصل 9 
نیز به تضمین این اصول همت می گمارد؛ اما همه این نکات حداقل یک اســتثنا داشته و آن 
مخل بودن به »مبانی اسلام« اســت؛ همین عبارت راه تفاسیر گوناگون را برای مجریان امر 

1. بــه جز اصل 115 که واژۀ ایرانی الاصل بودن را در کنار داشــتن تابعیت ایــران و برخورداری از وصف »رجل 
سیاسی« از ویژگی های رئیس جمهور دانسته است.
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گشوده است. ضمن اینکه اطلاق و عموم این اصل‌ها اغلب با تفسیری که در عمل از آن ها 
به عمل آمده، به نوعی مخدوش شده است.

4-2-4. شفافیت

در قانون اساســی به مسئلۀ شفافیت به صورت مستقیم اشــاره ای نشده است؛ اما می توان آن 
را در لابــه لای پاره ای از اصول یافت. برابر اصــل 165، در امور قضائی اصل بر علنی بودن 
محاکمات اســت. دربارۀ عملکرد تقنینی و سیاســی مجلس اصل 69 حکم به الزام انتشار 
جلســات برای عموم و علنی بودن آن را مطرح می کند. در امور مالی مرتبط به ادارۀ کشــور 
نیز دیوان محاسبات که بر اساس اصل ۵۵ مسئول نظارت مالی بر صََرف بودجه کشور است، 
بــر همه نهاد های وابســته مالی دولت نظارت می کند و ســالانه هزینه کرد دولت را منتشــر 

می سازد.1

5-2-4. حمایت از اقلیت و احترام به تلاش آن ها برای اکثریت شدن

حمایت از اقلیت2 مقوله ای اســت که در قانون اساســی جمهوری اسلامی کمتر موردتوجه 
قرارگرفته اســت. به جز اصل 14 که صرفاًً به حقوق انســانی، اخلاق حسنه و درنهایت قسط 
و عــدل اسلامی در خصوص دگراندیشــان می پردازد، تعیین حق وحقوق برای پیروان ســایر 
اندیشــه ها )غیر از ادیان رسمی( انعکاس چندانی در این سند بنیادین ندارد و در قلمرو دینی 
هم طبق اصل 13 تنها چند آیین محدود به رســمیت شناخته شده اند و می توانند به امور دینی 
و احوال شــخصیه خود به صورت رسمی بپردازند. این مسئله می تواند موجب محدود کردن 

همه امور پیش گفته، از آزادی بیان گرفته تا حتی حق بر تعیین سرنوشت شود.

1. به نظر می رســد با توجه به اصل 113 نظارت بر امور مالی نهادهای وابســته به رهبری نیز در حیطۀ اختیارات 
این نهاد است.

 دغدغۀ اصلی جمهوری اسلامی اقلیت های اعتقادی اســت و مقوله اقلیت های جنســی، نژادی و... 
ً

2. اصــولاً
موردتوجه آن نبوده است.
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6-2-4. حق بر تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشــت دامنۀ بسیار وسیعی دارد؛ چندان که به جرأت می توان گفت غایت همه 
نظریات جمهوری همین است. اساساًً انتخاب عنوان جمهوری برای یک نظام طبعاًً به معنای 
آن اس��ت که مردم خود تصمیم  اس��زی و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ حق دخالت در سرنوشت 
خود را دارند و چیزی بر آن ها تحمیل نمی‌شــود )عطایی و علی‌محمدی، 1397، ص 69(. قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این حق در عرصۀ فردی و اجتماعی اشاره می کند؛ از 
حق انتخاب حکام )اصل 6(، حق راهپیمایی )اصل 27(، حق تشکیل احزاب )اصل 26( تا 
حق تعیین شــغل )اصل 28(، تعیین محل سکونت )اصل 33( و...؛ اما انضمام اکثر حقوق 
مذکور به مقولۀ اسلامیت، عملًاً حق تعیین سرنوشــت را محدود و حقوق دگراندیشــان را با 

مخاطرات جدی روبه رو ساخته است.

3-4. اندیشه های امام خمینی و نسبت آن با جمهوریت
امام خمینی در زمان حضور در فرانســه نظرات خود دربارۀ حکومت مدنظرشان را به افکار 
عمومی اعلام کردند. ایشان می گوید: »این حکومت، حکومت جمهورى اسلامى متکى 
به آراى عمومى اســت. در حکومت جمهورى، مجلس تشــکیل خواهد شد، بعد مجلس 
جزئیات نوع جمهورى و مســائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود« )امام خمینی،1385، ج 5، 

کید می کند: ص. 256(. درجایی دیگر تأ
آنچــه مهم اســت ضوابطى اســت که در ایــن حکومت باید حاکم باشــد 
کــه مهم ترین آن ها عبارت اســت از اینکه اولًاً متکى به آراى ملت باشــد، 
به گونه ای که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت 
و زمام امور را در دســت بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد 
این افراد نیز خط مشــی سیاسى و اقتصادى و سایر شــئون اجتماعى و کلیۀ 
قواعــد و موازین اسلامى مراعات شــود. در این حکومــت به طورقطع باید 
زمامداران امور دائماًً با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشــورت کنند و 
اگر نمایندگان موافقت نکنند نم ىتوانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشــند )امام 

خمینی،1385، ج 5، ص. 436(.
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امــام خمینی در خصــوص آزادی در این نظام نیز می گویــد: »در یک رژیم اسلامى، 
آزادی ها صریح و کامل خواهند بود. تنها آزادی هایى به ملت داده نخواهد شد که برخلاف 
مصلحت مردم باشــد و به حیثیت فرد لطمه وارد ســازد« )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 489(. 
امام در پاســخ به ســؤال خبرنگاری که پرســید: »بســیاری از مردم ایران به فرایض مذهبی 
عمل نمی کنند... روش حکومت اسلامی در برابر آن ها چه خواهد بود؟« پاســخ می دهند: 
»... ســعى م ىکنیم به این افراد راه سلامت و نجات را نشان دهیم. اگر نخواهند این راه را 
بپیماینــد، در زندگى یومیه خود آزاد خواهند بود...« )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 414(. امام 
کید می کند: »همه احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر  در خصــوص آزادی احزاب نیز تأ
آنکه مخالف با مصالح ملت باشــد؛ در آن صورت از فعالیت آن ها جلوگیرى م ىشود. لکن 

اظهار عقاید آزاد است« )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 540(.
بررســی اصول قانون اساســی و بیانــات صریح امام خمینی در زمــان عرضۀ جمهوری 
اسلامــی، پژوهــش موجود را بدان راه رهنمــون می دارد که جمهوریــت مدنظر در الگوی 
جمهوری اسلامی ایران حدوداًً ساختاری منضبط بوده که دارای انطباق قابل توجهی با مفهوم 
کید چندبارۀ امام بر جمهوری اسلامی؛ نه  جمهوریت در »کلان الگوی مدرن« اســت و تأ

یک کلمه زیادتر و نه یک کلمه کمتر، نشان از نگاه ارزشی به این ترکیب دارد.

5.  مقتضیات جمهوریت مدرن در الگوی جمهوری اسلامی ایران و نظرات پیرامون آن
کید بر اینکه جمهوریت در نظام سیاســی جمهوری  اینک با توجه به مطالب بیان شــده و تأ
اسلامــی ایران، حداقل در متون بنیادین خود و مطالب ارائه شــده از جانب بنیان گذارش در 
زمــان معرفی و رأی گیری از مردم، مقوله ای نمایشــی نبوده و در کنار تعابیر شــکلی خود، 
دارای ویژگی هــای ماهوی جمهوریت در کلان الگوی مدرن نیز هســت، ابتدا تأثیرات آن 
در ســاحت های مختلف حکمرانی و ســپس نظرات شــاخص مخالف و موافق آن بررسی 

می‌شود.

1-5. تأثیرات جمهوریت مدرن در ساحات مختلف حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران
بــا توجه به نکات بیان شــده در این پژوهــش می توان گفت چــون جمهوریت، جزء ذات 
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جمهــوری اسلامی ایران بوده و به منزلۀ جنس در کنار فصل اسلامیت پذیرفته شــده و این 
جمهوریت منطبق با کلان الگوی مدرن آن اســت، در جایی که مغایرت قطعی و لاینحل با 
فصل وجود نداشته باشد، باید مستقیماًً به آن استناد کرد و همچون یک امر اصیل موردتوجه 
قرار داد و در تقنین، تحکیم، تفسیر، تنقیح، اجرا و... بر اساس آن عمل کرد؛ بنابراین حتی 
در مقام مراجعه به فتاوای مرتبط به امور عمومی نیز باید فتوای منطبق با جمهوریت را نسبت 
ب��ه فتوایی ک��ه چنین ویژگی ای ندارد، مقدم دانســت. برای مثال، اصــل 115 در خصوص 
ویژگی های رئیس جمهور می گوید: »رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاســی... 
انتخاب گردد...« روش��ن نیس��ت که آیا مقصود از واژۀ »رجال« تنها مردان است یا آن‌که 
عــام بــوده و زنان و مــردان را در برمی گیرد و منظور همان معنای عرفــی آن، یعنی »دانای 
سیاسی« است. اگر پیرامون اصل ۱۱۵ قرینه ای موجود نبود، باید به »اصالة الحقیقه« رجوع 
کرده، از مجاز تبری جســته و منظور از رجال، مردان در نظر گرفته می شــد؛ اما زمانی که 
پذیرفته می شود نظام، جمهوری است، پس دارای ویژگی هایی بوده که یکی از آن ها برابری 
شهروندان است؛ پس غیر از جایی که تصریح شرعی قطعی و غیر اختلافی وجود دارد، باید 
بر جمهوریت به منزلۀ یک اصل صحه گذاشــت و مجریان و مفسران و... در عمل و تفسیر 
و... از آن تبعیت  کنند. پس اگر گفته شــود برخــی از فقها معتقدند زنان نمی توانند حاکم 
حکومت شــوند، در پاســخ باید گفت به واسطۀ آنکه جمهوریت جنس نظام است پس باید 
به فتوایی عمل شــود که کمترین مغایرت را با جمهوریت داشته باشد، هرچند تنها یک فقیه 

واجد شرایط بر آن صحه گذارده باشد.1
در باب نفوذ نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات‌ هم اگر این نگاه در دســتور کار قرار 
گیرد و شــورای نگهبان خود را موظف بداند که در چهارچوب جمهوریت اختیارات خود 
را تفســیر کند، بخش زیادی از دغدغه ها و مشــکلات موجود در این زمینه برطرف خواهد 
شد. به ویژه شرایط تصدی مناصب عمومی و فرایند احراز آن ها باید به گونه ای باشد که زمینه 
مشــارکت حداکثری شهروندان، نه تنها برای انتخاب کردن که برای انتخاب شدن نیز فراهم 

1. یوســف صانعی از شــاگردان بنام امام خمینی نه تنها رئیس جمهور شدن که حتی تصدی مقام ولایت فقیه را نیز 
برای زنان بلااشکال می داند )صانعی، 1397، ص. 46(.
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شــود.1 به همین ترتیب اس��تناد به فتاوای معتبر در احکام دادگاه‌ها آن‌گونه که در اصل 167 
قانون اساســی آمده اســت تا جایی مقبول اســت که با مقولۀ حاکمیت قانون و به ویژه اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات که یکی از اش��خصه های نظام‌های جمهوری است در تعارض 

قرار نگیرد. به تعبیری، فتاوی معتبر را باید از صافی جمهوریت هم عبور داد.
مقولۀ تفکیک قوا نیز با این راهکار در مسیر طبیعی خود قرار می گیرد؛ به صورتی که وقتی 
جمهوریت به عنوان امری اصیل پذیرفته شــود، در زمان بررسی اصل 57 قانون اساسی عبارت 
»زیر نظر رهبری« به صورتی بازشناســی خواهد شد که مغایر با اصل تفکیک قوا، حاکمیت 

قانون و قانون اساسی نباشد و به اختیارات مصرح قانونی این نهادها خدشه وارد نکند.
بر این اســاس، درباره وضعیت حقوقی دگراندیشــان نیز با توجه بــه اصول برابری میان 
شــهروندان، ضرورت پاسداشت آزادی های عمومی، حمایت از اقلیت ها و تلاش آن ها برای 
اکثریت شدن و نهایتاًً رکن رکین حق تعیین سرنوشت، منطبق ترین قرائت دینی با جمهوریت 
ملاک تفس��یر قرار خواهد گرفت؛ تفسیری که بیش��ترین حق‌ها و آزادی ها را به شهروندان 
اعطا کرده و کمترین دخالت را در زندگی آنان داشــته باشــد و در آن برابری به عنوان یک 
اصل کلی تعریف شــود و نابرابری صرفاًً اســتثنائاتی باشــد که عقل متعارف و جامعه برای 
صحــت روند حیات خــود بر آن صحه بگذارد؛ این در حالی اســت که قرائت های موجود 
در عرصــۀ نظری تأثیرگذار بر حــکام و عملکردهای مبتنی بــر آن، موجب محدودیت های 
گوناگونی در خصوص دگراندیشــان شده )که به بخشــی از آن در این پژوهش اشاره شد( 

و عامل بحران جدی برای تحقق جمهوریت و مقتضیات آن در نظام سیاسی ایران است.
با پذیرش مطالب مذکور در این پژوهش، در ســایر امــور هم وضعیت به همین صورت 
باید مدنظر متصدیان امر باشد و در کنار سنجش میزان انطباق حکم، فعل و... با شرع، باید 
میــزان انطباق آن با جمهوریت نیز در نظر گرفته شــود؛وظیفه ای که اصل 72 آن را به طور 
کلی بر عهدۀ شورای نگهبان گذارده است؛ وظیفه ای که با توجه به پیشینه این نهاد تا حدی 

مغفول مانده است.

1. گاه البته تفســیرهای بسیار مضیق و محدودی از فرآیند احراز شرایط پیشنهاد و توجیه می شود که دامنۀ انتخاب 
شدن شهروندان را محدود می کند )برای نمونه ر.ک. به: سبحانی و آیتی، 1401، ص. 57(.
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بر این اساس، باید گفت چون جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن مورد امضای رهبری 
از جانبی و ملت از جانبی دیگر )در سال های 1358 و 1368( قرارگرفته، این دو )جمهوریت 
و اسلامیت(، شــرط صفت حکومت در ایران هســتند1؛ پس آن فعل حکومت که مغایر با 
جمهوریت )اسلامیت( باشــد باطل اســت. با توجه به اینکه در اسلام بر لزوم وفای به عهد 
کید شــده اســت؛2 ازاین رو هر فعلی که مغایر با جمهوریت یا  و در شــرایطی الزام به آن تأ
اسلامیــت تحقق یابد، هم صدور و هم عمل به آن خلاف شــرع خواهد بود )چون خلاف 
وصف و عهد است( و اصرار حکومت بر اعمال آن، برای مردم »خیار تخلف از وصف« و 

درنهایت حق فسخ عقد حکومت را به وجود می آورد.

2-5. تحلیل نظرات شاخص مخالفان و موافقان شناسایی جمهوری مدرن برای ترکیب جمهوری اسلامی ایران
همان طــور که پیش تر گفته شــد تقســیم بندی موجود در این پژوهش به صورت مشــخص 
مورداســتفاده مدونین جمهوری اسلامی قرار نگرفته‌ اســت؛ اما می توان از لابه لای مطالب 
ارائه شــده از جانب آن ها به تحلیلی نســبت به این گونه شناسی دست یافت. در همین راستا، 
شــهید مطهری در بیان نسبت اسلامیت و جمهوریت این نظام می گوید: »جمهوری شکل 
حکومت پیشنهادشــده را مشــخص می کند و کلمۀ اسلامی محتــوای آن را. می دانیم که 
حکومت های دنیا چه در گذشــته و چه در حال حاضر، شکل های مختلفی داشته اند. یکی 
از این حکومت ها حکومت عامۀ مردم است، یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه 
مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. 
در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر« )مطهری، 1368، ص. 
79(. وی ادامه می دهد: »به علاوه این حکومت، حکومتی موقت اســت؛ یعنی هرچند سال 
یک بار باید تجدید شــود؛ یعنی اگر مردم بخواهنــد می توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناًً 
سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی آن ها اجازه می دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم 

 مطالب 
ً

1. امام خمینی مسئله حکومت را در بحث معاملات مطرح کرده‌اند. در تقسیمات کتب فقهی سنتی، اصولاً
مربوط به عبادیات )امور مربوط به رابطه بنده و خدا و در کل امور معنوی(، احکام )امور مشترک مادی و معنوی.( و 

 مادی( تقسیم می شد. برای مطالعه مراجعه شود به: )نوبهار، ۱۳۹۴، صص. 82-83(
ً
معاملات )امور صرفاً

وا بِِعََهْْدی« )بقره:40(.
ُ
وْْفُ

َ
2.  »أَ
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تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می دانند، انتخاب کنند؛ و اما کلمۀ اسلامی همان طور 
کــه گفتم محتوای این حکومت را بیان می کند؛ یعنی پیشــنهاد می کند که این حکومت با 
اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند« )مطهری، 1368، 
صص. 80-79(. شــهید مطهری در جمع بندی بحث خود می نویسد: »به‌این ترتیب جمهوری 
اسلامــی یعنی حکومتی که شــکل آن، انتخاب رئیس حکومت از ســوی عامۀ مردم برای 

مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است« )مطهری، 1368، ص. 80(.
بــا توجه به نــگاه مطهری می توان مدعی بود شــاید در نمای اول نتیجــۀ پژوهش موجود با 
مطالب ارائه شــده از جانب ایشان متفاوت باشد؛ اما با توجه بیشتر می توان دریافت انطباقات 
گســترده میان ایــن دو نگاه وجود دارد. اخــتلاف موجود در ظاهر، به‌واســطۀ تفاوت مراد 
بیان کننده در اشــاره به »شــکل« اســت. منظور نظر مطهری از شــکل در این متن، قالب 
حکومت1 بوده؛ اما پژوهش موجود به ویژگی های شــکلی2 و ماهوی این قالب می پردازد که 
برابری همه شــهروندان و صلاحیتشان در استیفای حقوق و حق تعیین سرنوشت )مورداشارۀ 
مطهری( خود یکی از ویژگی های ماهوی قالب جمهوری اســت. در همین راستا باید گفت 
همان طــور که محتوای حکومت بر قالب آن تأثیرگذار اســت، قالب حکومت نیز طبیعتاًً بر 

محتوای آن مؤثر خواهد بود و این تأثیر و تأثر را نمی توان نادیده گرفت.
منتظــری، از چهره های شــاخص در تأســیس و تبیین جمهــوری اسلامی، حتی گامی 
اساســی تر برداشته است و بیان می کند، چون امروزه دسترسی مستقیم به معصوم امکان پذیر 
نیســت و از جانــب دیگــر صرف بیان عبــارت احکام، مقــررات و مصالح دین به واســطۀ 
اختلاف نظرهــای موجود، به امرونهی مشــخص و معینی ارجاع نمی یابــد، بهترین کار آن 
اســت که در خصوص این مهم نیز، نظرات متعارض علما، در شرایطی که همه افراد بتوانند 
بدون هیچ محدودیتی نســبت به آن به اظهارنظر بپردازند، مطرح شــده و خواست و مصالح 
عمومی، ذیل معنای جمهوریت و اسلامیت برگزیده شــود و مواردی مانند شهرت و... در 

آن تأثیرگذار نباشد )منتظری، 1396، صص. 231-233(.

1. Government format
2. Formal traits
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از دیگر چهره های اثرگذار در تأســیس جمهوری اسلامی، شــهید بهشــتی است که به 
تحلیل جمهوریت پرداخته اســت. وی معتقد به تقســیم ارسطویی در خصوص حکومت ها 
بوده اســت؛ امــا با این تفاوت کــه )به غیراز زمانــی که معصوم در رأس حکومت اســت( 
حکومت مردم بر مردم را به صورت یک ارزش بازشناســی کرده و سایر الگوهای ارسطویی 
را مــردود می داند. وی همچنین مهم ترین شــاخصۀ جمهوریت را که در جمهوری اسلامی 
نیــز تبلوریافتــه پذیرش و انتخاب آزادانۀ نوع حکومت، احــکام حاکم بر آن و قابلیت تغییر 
نظام حاکم، بر اساس خواســت و رأی مردم شناسایی می کند )بهشتی، 1380، صص. 12-22(. 
وی در خصوص جایگاه اسلامیت نظام نیز، قائل به دو نوع جمهوری می شــود؛ یک دسته 
»جمهوری های مطلق« که ملاک عملشان در همه امور صرفاًً رأی مردم است و دستۀ دوم، 
»جمهوری هــای مکتبی و ایدئولوژیک« که خود مردم به خواســت خود این ایدئولوژی را 
پذیرفته اند و تا زمانی که خود از آن اعراض نکرده اند، امور جامعه از منظر آن دیده می شود؛ 
حال چه این ایدئولوژی ها انســانی باشــند و چه الهی )مشــروح مذاکرات بررســی قانون اساسی، 
1364، صص. 380-379( شــهید بهشــتی جمهوری اسلامی را ذیل این تعریف از جمهوریت 

بازشناسی می کند.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش، با توجه به اینکه مردم حق دارند از جمهوری 
مکتبی انصراف دهند و بر اساس اندیشۀ شهید بهشتی نباید مانعی در برابر این تصمیم عموم 
مــردم قرار داد، می توان مدعی بود تعارضی صریح میان جمهوری مکتبی )مدنظر بهشــتی( 
و جمهــوری مدرن، قابل اثبات نیســت و همان طور که جمهوری سوسیالیســتی، جمهوری 
ناسیونالیســتی و سایر پســوندهای مکتبی می توانند در کنار نام جمهوری مدرن وجود داشته 
باشــند و به ویژگی های شــکلی و ماهوی آن بپردازند، در مورد جمهــوری اسلامی نیز این 

امکان وجود دارد.
البته در برخی از پژوهش ها بیان شــده اســت که از منظر امام خمینی، جمهوریت امری 
متفاوت با جمهوری های متداول بوده اســت و نباید همــه ویژگی های جمهوری های غربی 
را در جمهوری اسلامی جســت وجو کرد )فتحی، ۱۳۸6، ص. 243(. در پاســخ به این دیدگاه 
کید بر نظرات بیان شــده از جانب آیت الله منتظری و شهیدان مطهری و بهشتی می توان  با تأ
مدعــی بود چون شــاخصه های جمهوریت مدرن کــه پیش تر به تفصیل بیان شــد، مغایرت 
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بنیادین با اسلام ندارد، در ساختار جمهوری مبتنی بر اسلام قابل پیاده سازی بوده و اصل 56 
قانون اساسی )تفویض حاکمیت الهی به مردم( نیز به همین نکته اشاره دارد، ادعای مذکور 

از ادله کافی برخوردار نیست.
از سویی دیگر، برخی مانند مصباح یزدی معتقدند که مختصات جمهوری اسلامی مدنظر 
امام خمینی با قانون اساســی این نظام یکســان نیست و باید دست به تغییر آن زد تا به خواست 
ایشــان و درنهایت به برپایی حکومت اسلامی رسید )شــکوری و صالحی، ۱۳۸۲، ص. ۲۲۵(. این 
کید امام خمینی بر »جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر  ادعا در حالی مطرح می‎ شود که تأ
و نه یک کلمه کمتر« در مکاتبات و ســخنرانی های مختلفشــان موجود است که به برخی از 
آن ها اشاره شد. در پاسخ به آن نیز می توان گفت، نزدیک ترین چهره های علمی به امام خمینی 
)آیات عظام مطهری، بهشتی و منتظری( هیچ کدام قائل به این نظر نبوده و دو تن از این افراد 
)بهشــتی و منتظری( خود رؤسای مجلس خبرگان رســیدگی نهایی به قانون اساسی بوده‌اند و 
شخصیت امام خمینی نیز به صورتی قابل‌درک است که اگر امری را خلاف شرع می‌دانست 
به هیچ‌وجه تن به آن نمی‌داد. از جانب دیگر باید دانست در صورت پذیرش این ادعا، برای ملتی 
که به‌واســطه بیانات امام خمینی و ســایر این چهره های شاخص به جمهوری اسلامی و قانون 
اساسی آن رأی داده‌اند، باید همه پرسی مجددی برگزار شود )تا عقد جدیدی ایجاد شود( وگرنه 

»خیار تخلف از وصف« در قبال کلیت نظام تحقق خواهد یافت.
برخــی نیز مدعی شــده اند امام خمینی برای »بســتن دهان خصم«1 چنیــن تعریفی از 
جمهوریت ارائه داده‌اند. اگر این تصور پذیرفته شود، باید گفت »غََش« در معامله حکومت 
صورت گرفته و این عمل مصداق »تدلیس« اســت. خــود این فعل »رضا« و »اراده« را از 
جانب مردم مخدوش می ســازد و معامله از نفوذ ســاقط می شود. از جانب دیگر، با پذیرش 
این ادعا، شــرط تقوا و عدالت که یکی از شــروط ولی فقیه اســت، درباره امام خمینی که 
ارائه دهندۀ این نظریه بوده، موردتردید واقع می شود و حتی تصرفاتشان را مشکوک می سازد؛ 

اما با شناختی که تاریخ از امام خمینی ارائه می کند، این ادعا بهره‌ای از راستی ندارد.

1. تفسیر جلال الدین فارسی از جمهوری اسلامی، روزنامه ابرار، 1379/4/22
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نتیجه گیری
»جمهوریت« در تعاریف جامع خود، دارای ویژگی های مختلف شکلی و ماهوی است. از 
ویژگی های شکلی آن می توان به: 1. انتخاب حکام از جانب شهروندان؛ 2. محدودیت دورۀ 
زمامداری؛ 3. مسئولیت حکام؛ 4. حاکمیت قانون؛ 5. تفکیک قوا و 6. قانون اساسی اشاره 
کرد. از خصوصیات ماهوی این نظام نیز می توان 1. برابری میان شــهروندان؛ 2. آزادی های 
عمومی؛ 3. صلاحیت شــهروندان در اســتیفای حق؛ 4. شــفافیت؛ 5. حمایت از اقلیت و 

تلاش آن ها برای اکثریت شدن و 6. حق تعیین سرنوشت را نام برد.
برابر یافته‌های این پژوهش می توان مدعی بود نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی 
آن، با وجود کاســتی های مختلــف )بالأخص در خصوص حقــوق اقلیت ها و حقوق برابر 
شهروندان(، پیرو »کلان  الگوی مدرن« از جمهوریت است. این جمهوریت در چهارچوب 
ادبیات کلیات خمس، جزء ذات بوده و جنس جمهوری اسلامی اســت. پس در پرتو این 
درک و با توجه به اصل 177 قانون اساســی که جمهوریــت را یکی از ویژگی های غیرقابل 
انفکاک از نظام می داند، باید گفت، چون جمهوریت و قانون اساسی مورد امضای ولی فقیه 
از جانبی و ملت از جانبی دیگر قرارگرفته، تخطی از آن جایز نیســت و در صورت اصرار بر 
تخطی، تحقق حق فســخ برای مردم محتمل اســت. بر اساس همین نکته می توان افزود اگر 
حکومت در تفسیر، تحکیم، تقنین، اجرا و... فعل یا عدم فعلی مغایر با ویژگی های شکلی و 
ماهوی جمهوریت مرتکب شود، آن مورد، در صورت وجود راهکار شرعی جایگزین، باطل 
و حق اعتراض مردم محفوظ است و در کل باید جمهوریت را یکی از مرجّّحات اصلی در 

همه امور نظام دانست.
امــا این رویکرد، به صورت مســتمر در ادوار مختلف حیات جمهوری اسلامی ایران در 
همۀ امور و عرصه ها موردتوجه قرار نگرفته است؛ به صورتی که امام خمینی نیز در سال های 
پایانی عمر خود با اشــاره به ادارۀ برخی از امور با اســتناد به چیزی جز قانون، شرایط خاص 
کید کرده‌اند: »...ان شاء الله تصمیم  تأسیس و سپس جنگ را عامل تخطی از آن دانسته و تأ
دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساســی حرکت کنیم. آنچه 
در این ســال ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده اســت...« )امام خمینی،1385، ج 21، ص. 
203(؛ امــا پس از پایان جنگ و بعدازآن، رحلت امام خمینی به فاصله کمتر از یک ســال، 
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تحقق این هدف با چالش های جدید تری نیز روبه رو شــد که می توان مهم ترین این چالش ها 
را توســعۀ اختیارات شــورای نگهبان بر روند انتخابات ، بالأخص انتخابات مجلس خبرگان 

رهبری دانست.
درنهایت با توجه به مطالب ارائه شــده و سایر مستندات قانونی می توان مدعی بود مقولۀ 
جمهوریت و ارج نهادن به آن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همیشه وضعیت ثابتی نداشته 
اســت؛ در اوایل انقلاب و تا پیش از اوج گیری ترورها و همچنین در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد و 
نیمۀ اول دهۀ هشتاد توجه به این مهم در اولویت جامعۀ اندیشمند و سیاست گذار قرارگرفته؛ 
اما در سایر ادوار، حتی بی مهری هایی به این بخش غیرقابل انفکاک نظام شده است و حتی 
برخی جریان‌های سیاسی مطرح، میل و تمایل خود نسبت به ترجیح عنوان حکومت اسلامی 
بر جمهوری اسلامی را مس��تقیم یا غیرمس��تقیم بیان کرده‌اند. بااین حال، هنوز می توان امید 
داشت که با تلاش های جامعه مدنی و با حمایت اندیشه ای فرهیختگان حوزه و دانشگاه، با 
کم‌رنگ ش��دن بنیادها و مفاهیم پایه‌ای جمهوریت مبارزه کرد و جمهوریت مدنظر انقلاب 
اسلامی را به منصه ظهور رســانید. بدیهی اســت اصلاح در این زمینه فرصتی محدود دارد. 
اگر مفاهیم بنیادین جمهوریت به هر علت و سببی رفته رفته رنگ ببازد، بازگرداندن آب رفته 
بــه جوی ناممکن خواهد شــد. نباید فراموش کــرد که جمهوری عهد و پیمــان انقلابیون 
مســلمان با آحاد جامعه ایرانی بوده است. این عهد را نباید شکست، بلکه با تمام وجود باید 
به آن پایبند بود. پیداست که پایبندی به محتوا و درون‌مایۀ جمهوریت درهرحال از پایبندی به 
شکل و ظاهر آن بسی مهم‌تر و ضروری تر است. از این رهگذر است که می‌توان تلاش‌های 

بیش از یک قرن مردم ایران، از مشروطیت تاکنون را ارج نهاد.
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